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شکوفه همیشه این نیست
که درختی در آستین تو باشد

و دکمه‌های برهنه بر شاخه تردش
به جست‌وجوی دستی

تو را از هپروت ناغافل دریا
به کنج اتاق خواب بغلتاند

شکوفه!
رج پنهانی از درخت

در چارچوب صندلی است
صندلی روی شانه‌های من

من در تخیل جنگل ایستاده‌ام
ای شکوفه مست!

بر ردیف دکمه‌های پیراهن
تو مثل حلقه‌های رها در هوا ایستاده‌ای

نفس کشیدنی از بودن با تو سخت است
دارم به خیابان و جنگل و این همه 

صندلی کار نهاده
در اشکال هندسی ذهن فکر می‌کنم

از این برهوت نشسته در خیابان
از این آشفته موج‌هایی بر آشوب سینه

آتشفشان رنگ بر چادر زنان بندری
از جنوب

از این همه ماهیان برهنه در بازار
تا شکوفه چشم گشوده در آستین

جنگلی پنهان در رج‌های صندلی 
فاصله است.

دوباره رمز گزاری‌اش کردید
حواس زمین به شایعه تازه‌ای 

نیاز داشت
به رنگ‌های مبتلا نشده

به خاورمیانه که پیرترین 
قصه‌اش بود

و حرف‌های عجیبی در دهانمان 
می‌گذاشت

بنفش مایل به ارغوانی
به ما که از درخت برگشته بودیم

و می‌خواستیم در اتاق تاریک 
زمستان

به خواب زمین تکیه کنیم
سفید مایل به کهربایی

اسم رمز چه بود؟
بنویسد از هیچ، ارغوان ساختن

محل تلاقی ما با استعاره‌ها بود
در اسم رمزهای مخدوش

و تا به خودمان آمدیم
آفتاب غروب کرده و

مظلوم‌ترین رنگ به عاقبت‌مان 
چسبید

نگفتی اسم رمز چه بود؟
حالا هی ماه را پایین بکشید

هی زعفران بپاشید
برتن این فاجعه

در سرزمین کسی چه می‌داند
تمام رنگ‌ها در کاسه چشم باد خالی 

می‌شوند
اما تو چشمت را بگیر

که هرچه غمگین‌تریم از آسمان
که در چشم هم به کبودی نشسته‌ایم 

تا هنوز
بگذار سفیدمان کنند

در چهار وجب این قبرستان
این‌بار با مناسباتشان تن نمی‌شوییم

بگذار تا زانو در رنگ فرو رویم
و کنار خستگی این ماه، ستاره ببندیم

شاید پای رنگین کمان وسط این 
دلهره‌ها باز شود

شاید اسم رمز باران باشد. 

قطاری که از مه می‌گذرد
چه‌چیز در خود دارد

این می‌تواند شروع فاجعه باشد
آیه‌ای که

از پیشانی سربازان تلاوت می‌شد
بر برف

که همیشه بر اندوه می‌نشیند و
در صدای مسافران سوت می‌کشد

کلاغی به‌خواب رفته‌ست
خورشیدی که بر پیشانی می‌نشیند

اندوه کدام ستاره را دارد
گلوی خروسان در تاریکی
و تردد سایه‌ها در ایستگاه

این شب است با قطاری که از مه 
می‌گذرد

از سنگفرش خیابان
تنها قدم‌های حادثه بود

که نبود
که بود و نبود سرباز را

به شانه در خود
در شاخه در خون

به عکس لیلی که می‌تپد در جیب 
سربازان

و صدایم لیلی که جیغ می‌کشد بر قطار
وقتی هر سایه
ستاره‌ای‌ست

فرو افتاده در مدار
قطاری که از مه می‌گذرد چه‌چیز را 

می‌برد
این را سربازی

در غروب ترانه‌ای خواند
و بر دهانه سنگر

در اندوه صدایی که از مه گذر می‌کرد
فرو‌شد

اندوه که تیتر حادثه است
هر روز از جدال با کویر

پلنگی را به دندان دارد
و در سایه‌ها 
سفر می‌کند

قطاری که می‌گذرد در مه 
ستون فقرات سربازی‌ست 

که از جنگ شکسته برمی‌گردد.

کلمه به تو گفت: شاعر
و برای ابدیت پیرهن سپیدت را

رنگ سیاه زدی
و پذیرفتی که عشق به آدمی آتش 

است
به فوران‌ها متبسمی

به رعشه‌ها که افکندی بر گردن شعر
زمین سبز به شگفتی

اشیا به شگفتی
نگاهت می‌کنند

و ماه به انتشار زیبایی روحت
زنگوله به دست کودک‌وار می‌دود

فراسوی دشت‌ها را
دم که می‌بری به کول جهان خویش را

با فروتنی‌ زلال محض خویش
تو مردخدای خودی

می‌دانم.

تو را به شب
به از سر شب، تب

به تاب تابستان
به تا سپیده

که آسیمه‌سر
که سرگردان

تو را به ثانیه‌هایی که سوسرک* سر 
رفت

تو را به این سرسام
چقدر مانده بگو از دقیقه‌های دق

چقدر تا هق‌هق!
 * سوسرک: سیرسیرک

رضا باب‌المراد

حال گل روییده در برف را دارم
خوشحال از اعلام بهار و
احاطه در آغوش مرگ

زندگی با من چه می‌کند؟
بلندی رؤیا را به خاطرم نقش می‌زند

موهای بلوندت که خورشید همیشه 
است

اما عجب
بر آستان گرما

ابر ردا بر دوش اشاره به مه دارد
تابوت زیبایی

که افتادن نور را
مجسم می‌کند.

طاهر اکوانیان

کارون رنگ پریده عادت داشت
از لیوان‌های لب شکسته آب بخورد

و همیشه حاشیه‌اش خونی بود
همه کتاب‌های سر به زیر

این‌طور نوشته‌اند 
اروند اما از فرق سرچشمه خونی شد 

از دست ماهیانی که سینه به سینه
برای ضرب‌المثل قدیمی نقشه 

نکشیدند 
رود بی‌سر و پا برای خودش کسی 

نمی‌شود
تا کوه‌های سر به هوا 

مثل برف دیدنشان یکدیگر را زخمی 
ببینند

ای فواصل هندسی گیسوانت
اندوه به صبح و

شب‌ها به شادی
این است بیرقی که بر تنفس

کشیده‌ام
چون غلیان مضطرب کف آلود دریا 

سیاه از نفس
به آونگی بر تن

ایستاده در نیزه‌های نور.
بغض سپیده‌دمان

دریای پارو ندیده است.

از ســال 1346 به‌بعــد، 
ایــران  ادبــی  جامعــه 
چشمگیر  رشــد  شاهد 
توجــه زنان به شــعر و 
برخــی  بــود.  شــاعری 
را  توجــه  ایــن  علــت 
موفقیــت و در پــی آن، مــرگ فــروغ فرخــزاد 
دانســتند و »نوری‌علاء« ضمن تأیید این نکته، 
در مقاله‌‌ای تحت‌عنوان »تذکره اللطیفه« این 
هجوم و اســتقبال را مســبب کمبــود اصالت و 
فقدان اســتقلال لازم در شعر شاعره‌های دهه 
چهل دانســت؛ مسأله‌ای که عبور از آن به چند 
دهه زمان نیاز داشــت تا از دل آن، شاعران زن 
اصیل سر برآورند؛ یعنی زنان شاعری که بتوان 
از خــال آثارشــان به بررســی ادبیــات زنانه، یا 

دست‌کم ادبیات زنان پرداخت.
اصطلاح ادبیات زنانه توسط »هلن سیسو« در 
توصیــف نوعی از ادبیات بــه‌کار رفت که مانند 
موجودیــت زن، آزاد و رهــا باشــد. او ادبیــات 
متعارف مدرن را از آن جهت که با تأکید بیش 
از حد بر ساختارهای همبسته و کانونی، همواره 
در جهــت قــدرت بخشــیدن بــه اقتــدار کلام 
مردانه مورد اســتفاده قرار گرفته بود نفی کرد، 
اما این تلقی از ادبیات زنانه دربرابر باوری قرار 
گرفت که تا پیش از آن بدیهی شــمرده می‌شد 
احساســات  از  گفتــن  ســخن  آن،  برمبنــای  و 
رقیق  یــا مطالبات جمع زنان به‌مثابه نگارش 
زنانه قلمداد شــده بود. به‌نظر می‌رسد چنین 
رویکردهایــی به تعریــف ادبیات زنانه توســط 
ســلب مختصات نگارش مردانــه، یا برمبنای 
نوعــی تقابــل بــا جامعــه مردســالار، چیــزی 
نیســتند جز محدود کردن دایره شــمول آنچه 
زنان می‌نویســند و حــال آنکه تمامــی آنچه را  
که زنان می‌نویســند نیز نمی‌توان ادبیات زنانه 
دانســت. شــعر شــاعران زن در دهه‌های اخیر 
تحولات چشــمگیری داشته است، به‌نحوی‌که 
از یک طرف با شــعر مــردان تفاوت‌های زبانی 
و محتوایی شگرفی پیدا کرده و ازطرف دیگر در 
گستره شعر زنان نیز یکدستی دیده نمی‌شود و 
با رویکردهای متنوعی مواجه اســت. اگر شیوه 
شاعری زنان را در سه گروه عمده »ذهن و زبان 
مردانه«، »ذهن و زبان بینابین تابع سنت‌های 
ادبــی مردانــه« و »ذهــن و زبــان زنانــه« )کــه 
برگردان عاطفه، اندیشــه، حــس و نگاه فردی 
زن شــاعر باشــد( بدانیم، مجموعــه »آمبرولا؛ 
خواهر گل‌های جهان« را که اخیراً توســط نشر 
نگاه منتشر شده است، باید از نمونه‌های خوب 

شکل سوم سرودن زنان قلمداد کنیم.
شعرهایی با هیأت و رفتار زنانه��

زنانه‌نویسی »نرگس برهمند« در این مجموعه 
و مجموعه‌شــعرهای پیشــین او، ابــزاری برای 
شکســتن تابوها نیســت و مانند اشــعار برخی 
شــاعران زن دیگــر، زنانگی را با تنانگی اشــتباه 
نگرفته اســت. برهمند زنانه می‌نویســد، چون 
یک شــاعر زن است و احساســات زنانه سالم و 
عمیقی دارد. ازسویی دیگر، شعر او برای اثبات 
زنانــه بودن خود ـ کــه البته اصلًا نیــاز به اثبات 
ندارد ـ تابلوهایی با شــعارهای »من فمنیســم 
هســتم«، »مــن مدافــع حقوق زنان هســتم«، 
»مــن به وضعیت زنان اعتــراض دارم« و... در 
دســت نمی‌گیرد، بلکــه خیلی راحت، ســاده، 

خودمانی و البته خیلی زنانه می‌گوید:
»دلم می‌خواد/ موهامو قهوه‌ای روشن کنم/ از 
شال قرمزم بزنه بیرون//راستش مسأله اصلی 
اینــه که دلــم می‌خواد/ بــرف بریــزه/ روی اون 

تیکه از موهام/ که از شال قرمزم زده بیرون«
و به ترســیم دنیایی زنانه می‌پردازد؛ دنیایی با 
طیــف عظیمــی از رنگ‌ها و احساســات زنانه، 
یعنی چیزی که دنیــای دگرگون و تهی از معنا 

شــده امروز، بســیار به آن نیازمند اســت. شعر 
نرگس برهمند، همان‌طورکه خودش می‌گوید 
»بــا هیأتی زنانــه‌ زاده می‌شــوند«، نــه اینکه با 
تأســی از ابزار و لــوازم زنانه بخواهند بگویند ما 
زنانه‌ایــم. درواقع برهمند در شــعرش از لوازم 
زنانه استفاده نمی‌کند، بلکه زنانه رفتار می‌کند 
و بازتــاب همیــن رفتارهــای زنانه در شــعرش 
است که آن را منحصر به یک زن شاعرِ توانمند 
و بااحســاس می‌کنــد؛ چیزی نظیر رفتــار زنانه 
فــروغ در شــعرهایش، مثلًا آنجا کــه می‌گوید: 
»تمام روز در آیینه گریه می‌کردم« و می‌دانیم 
که هیچ مردی نمی‌نشــیند مقابــل آیینه گریه 
کنــد. بازتاب رفتارهای زنانه در شــعر برهمند، 
به شــعر او و به شــعر زنانه امروز، رنگ و بویی 

خاص و بی‌مانند بخشیده است:
»در خانــه ‌بنــد نمی‌شــود دلم/ دنبال شــعر تازه 
می‌گردد/ تا مثل گلوبندی از سینه آویزانش کند/ 

و به زن‌های همسایه بگوید:/ زیبا شده‌ام؟«
»وسواس زن‌ها به اشیا بیشتر است؛/ رومیزی‌ها 
را کــه پهن می‌کنند، / قاشــق‌ها را که می‌چینند 
زیبایــی می‌ســازند در  / ســمفونی  روی میــز، 
حرکات‌شان دور اتاق/ در چرخش موهایشان، 

چشم‌هایشان...«
»وقتــی بــا تــو قــرار دارم، / کــدام روســری‌ام را 

بپوشم/ تا شبیه یک شعر خوب باشم؟«
»... زنــی هســتم در آشــپزخانه/ کــه پونــه ریــز 

می‌کند برای کوکوی عصرانه«
از دیگر رفتارهای خاص زنانه که در شعر برهمند 
بازتاب یافته، دقت و ریزنگری است؛ ویژگی بارزی 

که در ادبیات اصیل زنانه بروز می‌یابد:
»قــدر ایــن نامــه را و قــدر عطر دســت هایم را 
بــدان/ پیــش از ظهــر، هــل ســابیده‌ام، / گلاب 

گرفته‌ام«
»تا آفتاب بالا نیامــده، / برایت چای می‌ریزم/ 
می‌ترســم از ماه بدون تــو/ از لکه‌های چای که 

هی بزرگ‌تر می‌شوند روی دامنم«
»بایــد امشــب به شــبدرهای چهارپــر گلدوزی 
شــده فکر کنــم/ و به سنجاق‌ســینه‌هایی که در 
مهمانی عصرانه لبخند می‌زنند/ و نوشــیدنی 

تعارف می‌کنند«
از دیگــر رفتارهــای زنانــه، باید بــه آینده‌نگری 
اشاره کرد، از آن نوع که از زنی که دغدغه خانه 

و خانواده دارد، توقع می‌رود:
»تازه یاد گرفته‌ام چیزهایی بخرم/ کنار بگذارم 
بــرای روز مبــادا/ مثل چند قرقــره رنگی، آلوی 

خشک و بادکنک«
»می‌ترســم از جمعیت کلمات که اطرافم راه 
می‌روند؛/ نه شعر می‌شــوند، / نه غذایی برای 
ناهار/ می‌ترســم از نــگاه بی‌تفــاوت عابران به 
بوته‌هــای افســرده کرفس/ در ســه‌ماهه ســیاه 

زمستان«
»این شعر تازه بوی نان می‌دهد/ می‌شود آن را 

لای سفره نگه داشت/ تا بیایی«
دقــت به رفتــار و عملکرد زنان دیگر نیــز ـ و نه 
صرفــاً توجه بــه ظاهرِ آن‌ها، کــه اغلب رفتاری 
ـ در شــعر برهمنــد به‌شــکلی  مردانــه اســت 

شاعرانه به اجرا درآمده است:
دریــا  آشــپزخانه  پنجــره  از  زیــادی  »زن‌هــای 
را  درختــی  شــاید  را/  جنــگل   / می‌بیننــد،  را 
از  پــر  بــرق  و ســیم  فــراوان/  بــا شــکوفه‌های 
گنجشک‌های خاکستری را.../ من دوست دارم 
از پنجره آشپزخانه/ یکی از این زن‌ها را ببینم«

»زن‌هــای سی‌ســاله شــبیه هم‌اند؛/ بــا موهای 
رنگ‌شــده و چشم‌های روشــن/ برف را بیشتر 
دوســت دارند/ حرف‌زدن با آنها/ مثل لیموی 
تــازه اســت برای ســرماخوردگی// چشــم‌های 
همــه زن‌های سی‌ســاله در جاده پر می‌شــود/ 
بالاخره روزی/ صدای پرنده‌ای را از جنگل دور 

می‌شنوند/ و می‌روند«
»زن، / ترانه‌ای کردی‌ اســت/ با سه نوار باریک سرخ، 

پایین دامنش؛/ آرام و غمگین راه می‌رود...«
همچنین باید به توجه ویژه شــاعر به لحظات 
خاص زنانه پرداخــت که درواقع زیرمجموعه 
همــان دقــت و ریزبینــی زنانــه قــرار می‌گیرد، 
منتهــا به‌طور خاص بــر ریزنگری بــر لحظات 
زنانــه تمرکــز دارد. بــه بیانــی دیگــر باید گفت 
لحظاتــی در زندگــی زن‌هــا هســت کــه تنهــا 
درصــورت زن بــودن می‌تــوان آنها را دیــد و با 
عمق وجود، درکشــان کرد، مثــل تصویری که 
صحنــه‌ای از فیلــم »آبی« کیشلوفســکی را به 
ذهن می‌رساند؛ آنجاکه انگشتان زن در تماس 
با دیوار سیمانی زخم می‌شود اما زن، حواسش 

جای دیگری است و درد را حس نمی‌کند:
چیــزی  سراشــیبی‌ها  در  »بعضی‌وقت‌هــا 
می‌بینی/ کــه پایین‌آمدنــت را کنــد می‌کند/ و 
برخورد ســنگ‌ها/ با انگشــتان باریک دســتت 
را حس نمی‌کنی// به پایین کوه که می‌رســی/ 
زخمی هستی بزرگ« یا این تصویر که توصیف 
دقیقی است از حواس‌پرتی یک زن، که البته با 
یک چرخــش هنرمندانه جایگاه راوی و تغییر 

زاویه فعل شکل گرفته است:
حواســش  هــم  توت‌فرنگــی  »مربــای 

پــرت شــده/ شــیرینی‌اش را/ وقتی 
حــس می‌کنم/ که از ســینه‌ام پایین 

می‌رود«
و این شعر که به‌لحاظ حسی و تصویری، 

درست نقطه مقابل موقعیت حسی شاعر 
در نمونه قبلی است:

»وقتی شعر می‌نویســم، / داروهایم را بموقع 
حــس  را  نــان  روی  کنجــد  مــزه  می‌خــورم/ 

می‌کنم...«
ارتباط  بی‌واسطه با طبیعت��

برهمند ازطریق کشــف و شــهود زنانــه‌اش در 
بطن طبیعــت و زندگی، به همســانی فطرت 
زنانه با ذات حیات و طبیعت می‌رسد و ارتباط 
بدون واســطه زن را با سرشت هر نوع زاییدن و 
زندگی درمی‌یابد که در مواردی به اســتحاله با 

طبیعت نیز می‌انجامد:
محصــول/  برداشــت  از  »پیــش 

 موهایم طلایی اســت و بلند// باد، /
می‌گــذرد/  گنــدم‌زار  از  سال‌هاســت   

و  پیــروز  کشــورهای  پرچــم  میــان  از 
شکست‌خورده// می‌خواهم/ در مسیر بادها 

قرار بگیرم/ با موهای بلند و طلایی«
»بــا صــدای رعــد، بیــدار می‌شــویم/ بــا صدای 
بــاران، به خواب می‌رویم/ خواب‌های مشــترک 
می‌بینیــم کنــار رودخانه/ در کوهســتانی ســرد، 
چــای داغ می‌نوشــیم/ بخــار چای/ چهــره تو را 
محو می‌کند چون مه// در خواب‌های مشترک/ 

تو را آتش صدا می‌زنم/ مرا آفتاب می‌خوانی«
مادرانه‌سرایی��

همچنیــن از دیگر مضامین مهم در مجموعه 
»آمبرولا...« باید به مادرانه‌سرایی اشاره کرد که 
البته مضمون مشترک تمام زنان شاعر است:

»همه نسبت‌ها را می‌توان در جایی قطع کرد/ 

مادر بــودن از همه‌چیز 
در ایــن دنیــا طولانی‌تر 

است«
ستـــــــــاره‌ها  »همــــــه 
بیدارنــد و یکــی از بقیه 
روشن‌تر.../ این آسمان 
صــاف بــرای بوســیدن 
نــوزادت خوب‌ اســت/ 
لیمــوی  طعــم  کــه 

شیرین دارد...«
»نوزاد من/ ماه روشنی 
را قطره‌قطره می‌نوشد/ 

صبح، / وقتی‌که می‌خندد/ ســتاره دنباله‌دار از 
دهانش بیرون می‌آید«

آیــا توجــه بــه جنگ در شــعر زنــان، ریشــه در 
نگرانی‌‎های مادرانه ندارد؟

شــعر  در  مادرانه‌ســرایی  مبحــث  ادامــه  در 
برهمند، بد نیســت بــه نحوه پرداخت شــاعر 
بــه مقولــه جنــگ نیــز بپردازیــم، که پاســخی 
اســت صریح و روشــن به این پرســش که »آیا 
توجــه شــاعران زن بــه مقوله جنگ، ریشــه در 
نگرانی‌هــای مادرانه زنان نــدارد؟« آنجا که در 
شــعر برهمنــد، هرجا ســخن از جنگ اســت، 

»مادر« و »کودک« محوریت می‌یابند:
»در فهرســت جنگ‌های جهانی/ نام عشــاق 

نیست/ نام زنان باردار و کودکان شیرخوار«
»کــودک یمنــی را صــدای هواپیماهــا اذیــت 
می‌کند/ و معده ژنرال را غذای چربِ دریایی// 
چیــزی نمانده بــه روز؛/ روز تاریــک و بَداَدا/ که 

بوی ســوختگی دل و دمــاغ می‌دهد// 
مــادر داد می‌زند: ژنــرال مُرد 

کــودک  امــا  پســرم!/ 
نمی‌شنود«

گفت‌و‌گو درباره‫ شعر و 
ویژگی‫هــای آن و تأثیر 
از  ادبیــات  در  زیبایــی 
دیربــاز در میــان ملــل 
گوناگون رواج داشــته و 
دانش‫هایی  یافتــن  به 
در این زمینه نیز منجر 
شــده اســت. این دانش‫ها که روشنی، زیبایی و 
تأثیر کلام را مورد بررســی قــرار می‌دهند به ما 
کمک می‌کنند تا دریابیم چطــور یک اثر ادبی 
می‌تواند ارزشمند و قابل اهمیت باشد یا اینکه 

جوهر ادبی نداشته باشد.
»پرنــده بی‫حواســی کــه خــواب می‫بینــد« نام 
اولین مجموعه‫ شــعر مستقل به چاپ رسیده 
از لیلی طالقانی است . این مجموعه که شامل 
66 شعر نسبتاً کوتاه است به تازگی توسط نشر 

آرادمان به چاپ رسیده است.
با نگاهی به اشــعار ایــن مجموعه درمی‌یابیم 
که شــاعرانگی در او تجربه‫ای زیســتی است نه 
نمایــش شــاعری. او نگاهــی عمیق بــه جهان 
کــه محدودیــت  نگاهــی  دارد،  خــود  اطــراف 
مرزهــا، جنســیت و... را برمــی‌دارد تــا بتوانــد 
حــرف خــود را با رهایی از تعلقــات ظاهری به 
مخاطب برســاند. آگاهانه و با احتیاط کلمات 
را برمی‌گزینــد و می‌دانــد ســاحت هــر کلمــه 

را چطــور رعایــت کنــد. انســان شــعر طالقانی 
تاریــخ طولانــی زیســته بشــر را پیمــوده و بــه 
درکــی فلســفی از دنیــا می‫رســد: »بودا شــدم/ 
بــر مقبره‌هــا نشســتم/ هزارســال/ دامنه‌هــا را 
پیمودم/ طولانی/ طولانــی...« و »جهان چون 
تخــم کوچک پرنــدگان/ تنگ بــود و تاریک...« 
او  شــعر  در  احساســی  و  انســانی  مضامیــن 
جایگاهــی ویژه دارنــد. طالقانی شاعری‫ســت 
صریــح چــه در جایــی کــه می‌خواهد از عشــق 
بگوید و چه در لحظه‌ای که از جنگ یا سیاست 
می‌‌نویسد: »زن‌ها همه به عشق می‌اندیشند/ 
به چیــزی مثل نیامــدن کســی...«، »نفرین به 

جنگ، به صفیر گلوله‌های ناشی...«.
شاعر در شعر خویش، ذات اندوهگین جهان 
را دریافتــه اســت امــا بــرای زیســتن و تــاش 
کردن ارزش قائل می‌شود:»زانو به زانوی باد 
رقصیدم/ چونان جزیره‌ای بی‌سرنوشت/ در 
احتمال آمدن رودخانه‌ای/ از جانب غمگین 
دریــا«. همه می‌دانیم که سال‌هاســت شــعر 
معاصر رو به ســوی ساده‌نویسی آورده است 
اگرچــه عــده‌ای نیــز هنــوز بازی‌هــای زبانی و 
دشوارنویســی را ملاک شــعر خوب می‌دانند 
اما شــعر ســاده که در بیان »ســاده« است اما 
در ذات همان شــعر ســهل و ممتنع است که 
اگر کمی بی‌احتیاطی بر آن راه یابد شاکله‌اش 

از هم می‌پاشــد، برای استحکام خود سه پایه 
محکم از تصویر، موسیقی و عاطفه را برگزیده 
که اگر شاعر بتواند در این سه گزاره توانا ظاهر 
شــود نوشته‫ خود را شــعریت بخشیده است. 
در بیشــتر شــعرهای این مجموعــه طالقانی 
توانسته که این سه ضلع را کامل کند و با تکیه 
بر دانش ادبی خود به نوشته‌هایش شعریت 
بخشــد. عناصــر خیــال و آرایه‌هــای ادبــی در 
خدمت زیبایــی کلام او درآمده‌اند. همانقدر 
کــه عاطفه بار اصلی ادبی را در این مجموعه 
به دوش می‌کشــد به استعاره‌ها و تشبیه‌های 
تــازه‌ای نیــز بــر می‌خوریم که مختص شــعر 
لیلی طالقانی‌ســت: »مرگم را/ چون کاغذی 

ســفید / بــر دیــوار می‌کوبم« و »شــانه‌هایم را 
تکان بده/ چیزی نمی‌بینم/ مرگ به دندانم 
کشــید/ چــون دانــه‌ای / در منقــار مرغــی«. 
قلمروهای خاص شــعری او نیــز قابل توجه 
است: شــعر ســاده‌ای که دریافت‌های فردی 
یــک زن اســت از روابــط غریــزی و عشــقی؛ 
عشقی زمینی، ســاده و بی‌پیرایه: »با من کنار 
بیا/ روز را دوســت دارم/ با روشــنایی‌اش/ و تو 
را بــا دروغ‌هایــت/ بیهــوده و مرمــوز«. تا بیان 
دریافت‌هــای اجتماعــی با تصویری ســاده از 
محیط زندگی: »ســیگارت را از پنجره ماشین 
بتــکان/ زندگــی را از مــن دریــغ کــن/ و کــوچ 
را از پرنده‌هــای مهاجــر«. بــا توجــه بــه موارد 
بیــان شــده درمی‫یابیم کــه شــاعر مجموعه‫ 
»پرنــده بی‌حواســی که خــواب می‌بینــد« در 
شــعر خویــش زلال اســت و خالــص. همــان 
اســت که احســاس می‫کند و همان اســت که 
می‫گوید. او جانب موجز بودن شــعر را بیشتر 
رعایــت می‌کند تا اطناب و تفصیــل و در دام 
بیهوده‫گویــی و اضافه‌نویســی نمی‌افتــد. اگر 
بخواهیم با هر رویکردی به ســمت اشــعار او 
برویــم درمی‌یابیم که طالقانــی حرفی برای 
گفتــن دارد. او پرنــده بی‌حواســی اســت کــه 
بــه جانب رؤیا مــی‌رود با قلبش و شــیارهای 

دردناکش.

لیلا کردبچه
شاعر و منتقد ادبی

فریبا شادلو
شاعر

رعایت ساحت کلمه
مروری بر مجموعه شعر»پرنده بی‌حواسی که خواب می‌بیند«/ لیلی طالقانی

علی‌رضا بازرگان


